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تامين رفاه نسبي، يك ارزش اسلامي
رفاه در احاديث و سيره معصومين از لوازم و ضرورت هاي حيات سالم است

کلمه رفاه از ماده »ر ف ه« مي آيد که در بعضي از کتب لغت به معناي سکون يعني آسايش و آرامش است. البته معاني مختلف ديگري نيز مي توان براي 
 رفاه در منابع يافت مانند: زندگي خوب داشتن، زندگي خوش و نيکو، راحتي، آسان شدن يا گشايش زندگي و همچنين مباحث مربوط به رزق و روزي و...
    معناي مشترکي که در تعدادي از کتب لغوي مانند لسان العرب از رفاه بيان شده، عبارت است از: انَ تشرب الإبِلُ الماء کُل يوم . يعني رفاه را 
مثال زده اند به شتري که هر روز آب بخورد، بايد توجه کرد که شتر حيواني بيابانگرد است و صحراگردي تحمل فوق العاده اي مي خواهد. حال 
يکي از معاني رفاه اين است که در صحرا و به اين حيوان قدرتمند هر لحظه که طلب آب کند، آب بدهند. پس معناي رفاه را مي توان چنين 

دانست: رفاه يعني برخورداري از نعمت به صورت پيوسته.
وقتي سراغ سخنان معصومين )عليهم السلام( مي رويم، مي بينيم که کلمه رفاه و مشتقات آن کم به کار رفته است، مانند فرازي از امام باقر 
فَاهِيَةَ فيِ مَعِيشَتِي  )تهذيب الاحکام، ج3، ص77(، بلکه بيشتر از مترادفات آن استفاده شده  )عليه السلام( در دعاي جامع که مي فرمايد: اللَّهُمَّ الرَّ
 است، مانند: الفرح، الراحه¨، راحه¨ العيشة، العيش، السعادة، السرور، الفراغ و... بنابراين رفاه بيشتر به آسايش و خوشي و تندرستي و... مربوط مي شود.

    لازم است پيش از ورود به هر بحث ديگري، در يک حديث زيبا از امام صادق )عليه السلام( مفهوم رفاه فردي و اجتماعي را دريابيم. ايشان مي فرمايد: 
ابعَِةُ الاْاَنيِسُ  زْقِ وَ الرَّ عَةُ فيِ الرِّ ةُ البَْدَنِ وَ الثَّانيَِةُ الاْاَمْنُ وَ الثَّالثَِةُ السَّ خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ  لمَْ يزََلْ ناَقصَِ العَْيْشِ زَائلَِ العَْقْلِ مَشْغُولَ القَْلبِْ فَاوََّلهَُا صِحَّ
عَة )الخصال، ج1، ص284( الحُِ وَ الخَْامِسَةُ وَ هِيَ تجَْمَعُ هَذِهِ الخِْصَال َ الدَّ الحُِ وَ الخَْليِطُ الصَّ الحَِةُ وَ الوَْلدَُ الصَّ وْجَةُ الصَّ المُْوَافقُِ قُلتُْ وَ مَا الاْاَنيِسُ المُْوَافقُِ قَالَ الزَّ

 
    يعني پنج ويژگي هست که اگر کسي حتي يکي از آنها را از دست بدهد عيش و راحتي زندگي اش از بين مي رود، و عقلش زائل شود و قلبش 
دچار مشغوليت و ناآرامي مي شود )از اينجا متوجه مي شويم که آرامش رواني فرد در گرو رفاه شخصي و اجتماعي است. نخست سلامت بدن است 
)گرچه حکمت برخي بيماري ها، آزمايش انسان هاست(، دوم امنيت )چه به لحاظ روحي و رواني و چه به لحاظ اجتماعي(، سوم گشايش در رزق، 
چهارم داشتن يار همراه. همين جا کسي از امام مي پرسد که يار همراه به چه معناست، امام فرمود: همسر صالح و فرزند صالح و دوست صالح و 
 پنجم آن چيزي که جمع کننده اين ويژگي هاست که عبارت از آسايش است، يعني اگر آسايش نباشد گويا هيچ يک از چهار ويژگي بالاوجود ندارد.

سيداحمد الحسيني
مدرس حوزه
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    رفاه از منظر اسلام
    رفاه از آن مفاهيمي است که در ديدگاه هاي مختلف تعاريف متفاوتي براي آن ارائه کرده اند. اگر بخواهيم رفاه را با 
نگاه اسلامي تعريف کنيم، بايد بگوييم: رفاه يعني بهره مندي مداوم و هميشگي مردم از مواهب و نعمت هاي الهي به 
صورت مشروع و معقول در حد توانايي و استحقاق ايشان و در حد متعارف و اعتدال. مسلمانان براي تعيين حد و مرز 

رفاه، بايد به دو مقوله مشروعيت و معقوليت اهميت زيادي بدهند.
    اگر در طول تاريخ به زندگي ائمه و فعاليت هاي فردي و اجتماعي آنان براي افزايش رفاه مردم توجه کنيم، مي بينيم 
سه مولفه امنيت، عدالت و فراواني نعمت، همواره از ارکان و مولفه هاي رفاه بوده است. پيامبر اسلام پس از استقرار در 
مدينه و بنا گذاشتن قوانين مدني با نگاه اسلامي، در راستاي ارتقاي رفاه مردم تلاش زيادي کردند که يادآوري آنها 

مي تواند ما را در شناخت مصاديق رفاه کمک کند.
    ايشان چون مسئوليت حکومت و تامين امنيت و عدالت مردم را پذيرفته بودند و در برابر آن پاسخگو بودند، به ايجاد 

اشتغال، اقدامات فرهنگي و سياسي، حفظ مرزها براي برقراري امنيت و رفاه و... توجه ويژه داشتند.
     حضرت رسول در دوران يازده ساله اي که حکومت را در اختيار داشتند، به استحکامات دفاعي شهر مدينه و 
قلعه هاي آن، برگزاري مانورهاي نظامي و نبردهاي مختلف در راستاي ايجاد امنيت پرداختند. البته امنيت صرفا به 
مقابله با دشمن خارجي و داخلي محدود نمي شود، بلکه افراد بايد به لحاظ رواني و در روابط خود با خانواده و دوستان 

و همکاران نيز احساس امنيت کنند.
    پيامبر اسلام به منظور ايجاد امنيت شغلي، افراد را به کارهاي نظامي، دامداري، کشاورزي و... تشويق مي کردند تا 
مردم ياد بگيرند براي رفاه مادي و معنوي خود بايد حرفه و پيشه داشته باشند. همين جاست که بحث روزي حلال و 
اهميت کار کردن مطرح مي شود. در روايات آمده است روزي مردم از جواني در مقابل حضرت رسول تعريف مي کنند. 
 حضرت از حرفه آن شخص مي پرسند. جواب مي دهند او شغلي ندارد و بيکار است. حضرت مي فرمايند: از چشم ما افتاد.
    ايشان براي بهبود شرايط شغلي افراد، زمين مشخصي را به بازار مدينه اختصاص مي دهند. البته تا پيش از آن 
بازارهاي موسمي که در ايام کوتاهي برگزار مي شده، وجود داشت ولي اختصاص يک زمين براي برپايي دائم بازار از 

اقدامات ايشان بوده است.
    پيامبر اسلام به کار کردن انگيزه الهي داد و همين موجب شد تا رفاه با مباني ديني و اثرات مفيد آن بين مردم 

رايج شود.
    راهسازي در مدينه و اطراف آن و اختصاص بيت المال براي رفع نيازهاي افراد کم درآمد از ديگر اقدامات حضرت 
رسول بود. از طرف ديگر، ثروت هايي نيز به دست ايشان مي رسيد که دامنه فعاليت هاي پيامبر را وسيع تر مي کرد. 
براي مثال يکي از افرادي که در جنگ احد شهيد شده بود، وصيت کرده بود اموالش به حضرت رسول برسد. پيامبر از 

منافع اين اموال زياد و پرسود، نيازهاي مسلمانان و اهل صفه را برطرف مي کردند.
    کار ديگر نبي اکرم، اقطاع الدور بود يعني زمين ها را قطعه قطعه مي کردند و در اختيار بعضي از افراد براي کار 
و خانه سازي قرار مي دادند به خصوص براي مهاجران که اموالشان را در مکه ترک کرده و براي پيروي از اسلام 
ديار خود را رها کرده بودند. اين کار موجب شد مشکل مسکن افراد حل شود... همين جاست که مي بينيم درباره 
مسکن وسيع داشتن مسلمانان سخناني از پيامبر به دست ما رسيده است. زيرا خانه داشتن و دغدغه نداشتن براي 
 جابه جايي و عدم نگراني از ريخته شدن وسايل زندگي در خيابان و... بخشي از آرامش دروني فرد را تامين مي کند.
    اقدامات ديگري که رسول خدا انجام دادند تا درآمد مالي مسلمان افزايش يافته و به تبع آن رفاه نسبي ميان افراد 
جامعه ايجاد شود، عبارتند از: عقد اخوت بين انصار و مهاجران که باعث وحدت و همدلي و نيز تقسيم ثروت شد، 
بسته شدن قراردادهاي اقتصادي در قالب مزارعه، مضاربه و مساقات بين مهاجر و انصار، تقسيم عادلانه غنائم جنگي و...

    از ديگر اقدامات حضرت رسول بايد به تشويق مسلمين براي انجام برخي کارها مانند پزشکي، حفر قنات و چاه کني 
به منظور مديريت آب هاي زيرزميني براي زراعت، اسلحه سازي، بافندگي، دوزندگي و.... اشاره کرد.

    تمام اين کارها را گفتيم، ولي بايد خاطرمان باشد پيامبر از رفاه زدگي و نعمت زدگي نهي کرده اند. يعني نبايد 
بيش از حد در ناز و نعمت فرو رفت. نهي از داشتن خانه بزرگي که فراتر از نياز فرد است يا نهي از ثروت اندوزي، 
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معصومين  هاي  توصيه  از  همگي  و...  ثروت  از  سازنده  و  مناسب  استفاده  قناعت،  و  زهد  بر  فراوان   تاکيد 
)عليهم السلام( در دوري از رفاه زدگي است. با ثروت زياد بايد کاري کرد که چرخ اقتصادي جامعه بهتر از 
 گذشته بچرخد و عده اي محروم در کنار عده اي ثروتمند که نمي دانند چطور بايد خرج کنند، زندگي نکنند.

رفاه در دوران نخستين امام
    اميرالمومنين )عليه السلام( در دوره اي به حاکميت رسيدند که بي عدالتي در جامعه موج مي زد، به 
همين سبب ايشان مبارزه با ظلم و تبعيض و بي عدالتي و رفاه زدگي را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دادند 
تا جامعه را از بحران دور کنند و حتي براي اين کار بخشنامه اي دادند که: براي رونق بخشيدن به اقتصاد، از 

بيت المال هزينه کنيد.
    مولاي متقيان خود به احياي نخلستان ها و مديريت آب هاي زيرزميني پرداختند که آثار آن امروز هم 
ديده مي شود. توجه به کشاورزي، دريافت ماليات و خراج براي زمين هاي بايري که به آباداني مي رسند و 

منفعت رسان مي شوند، از ديگر اقدامات ايشان بوده است.
    يکي از افتخارات حضرت امير که امروز در نهج البلاغه به دست ما نيز رسيده، عبارت است از: تامين 
حداقل نيازهاي روزانه مردم مانند خوراک، نوشيدني ها و مسکن. البته ترويج آزادي سياسي و بيان نقادانه 
خود موجب ايجاد امنيت در جامعه شده بود. وقتي فرد احساس امنيت کند، به يکي از مولفه هاي مهم رفاه 

دست يافته است.
    نبايد فراموش کنيم که دوران حاکميت اميرالمومنين بسيار کوتاه بوده است و پس از ايشان رفاه آن گونه 
که مدنظر اسلام است هيچ گاه عملي نشد، زيرا هيچ يک از امامان پس از وي فرصتي براي حضور در عرصه 
حاکميت پيدا نکردند. لذا اهل بيت )عليهم السلام( کوشيدند از طريق اقدامات فرهنگي، باعث افزايش آگاهي 
ديني و علمي مردم شوند تا به رفاه مادي و معنوي در دنيا و آخرت برسند. در حقيقت معصومين با توجه به 
چارچوب هاي دين مبين اسلام، تلاش کردند تک تک آحاد جامعه به حيات طيبه که همان سعادت دنيا و 
آخرت است دست يابند که اين مهم با احياي فطرت ديني انسان و ايمان راسخ وي به خدا حاصل مي شود، تا 
با توجه به تربيت ديني برگرفته از ايمان، به کار و تلاش و عبادت بپردازند و به سعادت دنيا و آخرت نائل شوند.

منبع: جام جم شماره 3895


